خط فارسی 


فتةً 


واگ 
ی 
دردانشگاه آبر بز ء دانشکده فنی‌ی تهران 


نپران » خرداد ۱۳۵۹ 


اوار 


۱ خط فارسی 


ىِ 
جرا یی ۱ 
در دانشگاه پر یز و دانشکد؛ فنی‌ی تربران 


تپران »۰ خرداد ۱۳ 


پس ماندگی‌ی صنعتی‌ی ما از دشواریی خط فارسی 
نیست . ژاین » با خط بسیار دشوار » کمترین بی‌سواد را 
دارد و سه یمین کشور صنعتی‌ی جهان است . 

پیشرفت‌های‌صنعتی‌ی جهان‌امروز تنها زادةٌ جنگهای 
پی‌در پی‌ی از سدة پانزده‌هم تاکنون است و بس. چون ما 
در این زمان از میدانهای جنگت دور بودیم » ازین‌رو از 
پیشر فتهای صنعتی‌ی امروزیی جهان پس مانده‌ایم . 


خحط فادسی 


چهار چیز برانم داشت که در اینجا از خط فارسی 
سخن بگویم : 

یکی آنکه ؛ الفباییکه با آن خط فارسی مینویسیم » 
القبای عربی نیست . 

دویم » نیازی به عوض کردن الفبای خط فارسی 
باالفبای حطلاتینی نیست . 

سه‌یم » خبلی آسان میشود به نو آموزان بزرگ سال 
خواندن ونوشتن خحط فارسی را باد داد . 

چهارم » يك پیشنهاد برای آسان کردن خوانتن 
و نوشتن خحط فارسی » بی آنکه در شکل خط تغییری 
داده شود. 


حد بت 


بگذار بد پیش از آغاز سخنم بگویم که : 


چندی پیش کتابی بدستم‌رسید بنام «الخط‌العربی» 
نوشتةً مهندس زین‌الدین که در ۴۲۰-۸ صفحه باندازة 
۴ سانتی‌متر بسیار زیبا » در بغداد بسال ۱۹۶۸ 
چار شده است . 

نويسندة دانای کتاب برای گرد آوری‌ی سندهای 
آن‌رنج فراو ان‌برده‌است تا کتابش باارزش وسودمندشود. 

باهمةٌ خوبیها و ارزندگی‌ی کتاب» يك نقص بزرگك 
نابخشودنی دارد » که آن «نام کتاب» است ۰ 

نویسنده برماوملت‌های مسلمان‌دیگرستم رواداشته » 
درحالیکه بیشتر نوشته‌های کتاب » خط فارسیی ایرانی و 
نوشت‌ایر انیان‌است به کتاب‌پر ارزش خودنام«) لخط العربی» 


داده است : 


۳ 0 


جادارد بگویم که : 

۱- ام‌عراق» عربی شدة اراك » و اراك کوتاه شدةٌ 
ای ر رآلد است» که از دو جزء ساخته شده » ای ر 
بمعنی‌ی آربا و ر لك بمعنی‌ی زمین دامنهٌ کوه » مانند : 
راگا» ری» راغه(در جزء دویم مراغه»شهری در آذر بایجان 
و آبادی‌یی در شمال ساوه ) . راغ و راگاو راغه » زمین 
شن‌بوم درخت‌دار دامنة کوه است . سعدی گقت : 
نه دربا غ سبزی » نه در راغ شخ 

۲- بغداد را يك ایرانی بنام بغ دات پسر بغ کرد 
بنیان گذاشت . در سال ۱۴۵ه.ق. منصور خليفةٌ عباسی » 
آنرا به پایتختی برگزید . واه بغداد از دو جزء جغ» 
بمعنی‌ی ایزد و » داد از ريشة دادن » ساخته شده است . 

بخ واژهٌ کهن آرباییست که روسیی آن بغ است . 
واژة بغ همراه آئين مهری به یونان وروم رفته است . در 
با اخو‌شده اپ بهارمنتانر گشته و به‌دغوس تغییر 
شکل بافته است . 

ین‌مهری‌یا آئین بغانی»درروم پاگانی شده است» 

که چون کشیشان عیسوی با آئین مهری دشمنی داشتند » 


کل ۳ 


آئین پاگانی رابت پرستی نامیدند و آنرا در تاریخ هم‌جا 
دادند . درحالیکه بسیاری از مسراسم مذهب کاتو ليك از 
آئین مهریی ایرانی گرفته شده‌است. مانند : ۲۵ دسامبر 
که تو لد مهراست (شب‌بلدا) به تولد حضرت عیسی تبدیل 
یافته . افراشتن درعت کاج (سرو آریایی‌ها) . اروختن 
شمع و خیلی چیزهای دیگر » که وقت گفتنش را ندارم . 

بغ را درگویش‌های‌ایرانی» بك » یگ (ب گد )» 
بای» بی (ب ی( هم‌میگفتند» که‌درو اژه‌های ز بردیده‌میشود: 

بغپور » بغبغو ( جاینی نزديك سرخس در 
خراسان ) » اتابك » بای سنقر » آتابای» جعفربای » 
بای بزید ۰ باکو ( بای کوه -- کوه ایزد ) ۰ 
. آفردیجان (آذر +ب ی + گان -- جان) یا»آذربایجان 
( آذر + بای + گان -- جای آتش ایزدی ) » آقش بی 
( در آذربایجان ( » بیستون (بٍ ی ستان -- بی ستون). 
بعلبگ (یعل-+ ب گذ) . بی‌دحت(بی دخت -- آناهیتا) 
جیشاپور(بی" شاپور)» بیجستان( بی جستان)» بیجان 


(ب‌ی گان ) » بیجار (ب ی‌گار) و واژه‌مای زباد دیگر . 


نت 


شنیدید کسه عراق و بغداد » هردو نامهای ایرانی 
هستند . عراق » یعنی زمین ( شن بوم ودرخت دار ) دامنةً 
کوه(نشیمن گاه) آر یایی‌ها. بغدادر ابفارسیی‌امروزی‌میشود 
«ایزد داد» گفت . 
۳ تمدن عرب ؟ این اصطلاح » نه‌عود تمدن » از 
چه زمان سرزبانها افتاده‌است ودر کتابها راه بافته ؟ 
پس ازجنگهای صلیبی » فرنگیان با تمدن کشورهای 
اسلامی آشناشدند.در آنزمان‌رهبریی‌تمدن‌و فرهنکكدر ارو پا 
بدست کشیشان عیسوی بود. با آنکه میدانستند بامسلمانان 
بسرداریی صلاحالدین اجودیی کرد ار آنی ( از آبادیی 
دوین) جنگ میکنند » نه باعربان » برایشان دشوار بود در 
برابر عیسوبان مجاهد اقرار به برتریی تمدن مسلمانان 
کنند . ازین‌رو به‌تمدن اسلامی نام‌تمدن عربی دادند واین 
اصطلاح را همگانی کردند تا آنجا که در تاریخ هم‌راه 
یافت. ازهمان زمان‌عر بها؛بویژه عرب‌شدگان ءاين کاسه‌های 
گرمتر از آش » از دشمتی‌ی کشیشان عیسوی با تمدن 
اسلامی بهره گرفتند وود را گول زدند و هنوز هم گول 


هت 


میزنند ومی‌پندارند که براستی این‌تمدن درخشان و کستردة 
اسلامی از آن‌عربهاست. چه‌خودفریبیی‌بزرگی» اگر آنچه 
را که ایرانیان در ساختن و گستردن تمدن اسلامی کرده‌اند 
کنار بگذاریم » برای عرب‌شدگان چیز کمی میماند وبرای 
عربان شاید هيچ‌نماند. یکی ازین خودفریفتن‌ها؛ نام کتاب 
«الخطالعردی»ست .چه بجاست که‌این عرب‌شد گانی که به 
پیروی‌از کشیشان عیسوی»فرهنگ و تمدن‌اسلامی‌را تمدن و 
فرهنک‌عربی مینامند وبا این کارخود؛ میان مسلمانان جهان 
چند دسته‌گی درست میکنند» دم از مسلمانی نزنند وادعای 
پیشوایی‌ی مسلمانان جهان را نکنند . دراين باره باید زیاد 
گفت ونوشت ۰ تا جهان اسلام به حقیقت پی‌ببرد . 

بگفتار خود بر گردم . 

الفباییکه با آن خط فارسی مینویسیم » الفبای عربی 
نیست . بلکه الفبای فنیقی‌ست که به آرامیها و از آنها به 
سریانیهاواز سریانیها به‌جنوب‌غربیی ایران» واز آنجا از 
راه کوفه به عربها رسیده است . 


لت 


الفبای‌فتیقی - فنیقیها» که یهودیان آنها را کنعانسی 
نامیده‌اند » مردمی سامی‌نژاد بودند که یکفتةً خودشان در 
هز ارةسه‌يم پب پیش ازمیلاد از لیخ فارس به کنارةٌ دریای‌روم 


رفته بودند . فنیقیهاء در ماندگاه تازهُ خود مردمی بازرگان 

ودرپانورد شدند . برای‌گسترش پازر گانی‌ي خود » الفبایی 

با حرفهای حموش اختراع کردند که پس از هزارةٌ یکم 

پیش ازمیلاد » دیگران هم از آنها یاد گرفتند (عکل ۱) ۰ 
الفبا ی فنیقی 


بااین تفاوت که » کناره نشین‌های, دریای روم ( یونانیها 
و رومیها ) الفبای فنیقی را از چپ:به راست نوشتند که 
ارو پائیان» وپس از آنها امریکائیها آنرا یادگرفتندو امروزه 
الفبای لاثینی‌نامیده ميشود . اما ساکنان خاور دریای روم 
آنرا از راست به چپ نوشتند . اين تفاوت امروزهم میان 
الفبای‌فارهی والفبای‌لاتینی‌دیده میشود) و گرنه باهمدیگر» 
هم اصل وهمردیت‌اند (شکل ۷) ۰ 

پنبجاه‌سالپیش» استاد عبدا لعظیم قریب دستوری‌برای 
زبان فارسی «باسلوب السنة مغرب‌زمین» نوشت ودر آنجا 
گفت : ه دوجور است » ملفوظ و غیر ملفوظ . دستور 
نویسان دیگر هم تاکنون از او پیروی کرده‌اند . می‌بینیم 
که ه یکجور وحرف خموش است ودیگری حرف‌گوبا 
و همردیف حرف م ی لاتینی‌ست و صدای « ! » میدهد. 

با گذشتن بیش از دو هزار و چند صد سال » هنوز 
همشکلی‌ی چندین حرف ازالفبای فارسی‌ولاتینی بجامانده 
است (شکل۳) - 


(شکل ۲) 


۰ 0 ۰ 4 
دب پا 
۳ ید ید 
: ِ ۰ ت‌ ۵ 
س ِ_ 


مه موه اه( و تبون 
هم ح در طد ود مه هو 4 ‌؟ 


2 مداد ها ان 


(شکل ۳ ) 


الفبای آرامی - آرامیها مردمی سامی‌نژاد وبیابانی 
بودند که از سدٌ پانزدهم پیش از میلاد از جنوب سوریه 
بسوی شمال دست‌اندازی کردند .پس از سدة دهم پیش 
از میلاد آنجا را گرفتند و درشمال سوریه ماندگارشدند . 
آرامیها الفبای فنیقی را گرفتند و از آن الفبای ارامیی با 
۲حرف‌خموش ساختند (شکل 4) . کهنه‌ترین نوشته‌یی که 
به‌عط آرامی پیدا شده» از سدهٌ ۸ تا ۷ پیش ازمیلاداست . 

الفبای سریانی - سریانیهای سامی که با ارامیها هم 
نژاد بودند و زبانشان يك لهج اراپی‌ی شرقی بود » در 
سال ۷۳۲۷ی پیش ازمیلاد » دمشق رأگرفتند ودر سال ۶۰۶ 
پیش‌از میلاد شمال بین‌النهرین را بچنگک آوردند و از این 
دو » کشور سورستان را بنیان گذاشتند ودر سال ۵۳۶پیش 
از میلاد همسایهٌ ايران شدند . 

سریانیها مردمی بافرهنگ و تمدن بودند.مادی» 
پیغمبر ایرانی » در سده سه‌یم پس از میلاد» شش تا از 
کتاب‌های خود را بزبان سریانی نوشت . ازین‌رو پیروان 
او (زندیق‌ها) عط وزبان سریانی راگسترش دادند . امروز 


۳ 


و دود درو هو 


را 0 ع اس ( رس 5 یب 


« ۳۳ جوم دج ی 
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۳) 


الفبای آرامی 


کلدانیها و آسوریها » با احتلاف لهجه » بزبان سریانی 

درسدة چهارم میلادی»الفبای سریانی به‌ایر ان رسید 
و از شهر ایرانیی کوفه ‏ بنام خط کوفی» به مدینه رفت 
(مدینه وازةٌ پهلو بست » نام این شهر پیش از اسلام پثرب 
بود ) و از مدینه به عربستان گسترش بافت . در آن زمان 
کوفه یکی ازشهرهای بنام کشور ساسانیان بود ودر دوران 
خلیفه‌گان عباسی » ماه‌العوفه (کوفهً مادی) نامپده ميشد 
مانند ماه‌البصره (بصرةٌ مادی), مسلمانان» قر آن مجید را 
باخط کوفی نوشتند واز آنروز این‌خط » حط اسلامی شد. 

حط کوفی دگرگونیی زیاد نیافت تا آنکه يك 
بزر گمرد ایرانی ازمردم فارس؛ بااعتراع کردن خطنسخ»: 
خط کوفی را نسخ کرد . 

ادن‌مقله فارسی» ازمردم بیضا» درسال ۳۱هجری 
بوزارتالمقتدر عباسی رسید. پس از آنکه سه بار بوزارت 
رسید. بفرمان‌الراضی خلیفةً ستمگر عباسی » دست راست 
او را بریدند . دستی که حط نسخ را اختراع کرده بود . 
این ایرانی‌ی بزرگ را به امر همان خلیفه در سال ۳۲۸ 
هجری کشتند . 


1 


پانصد سال از اعتراع حط نسخ گذشت ‏ در این 
زمان شیوه‌های زیادی برای نوشتن فارسی پیدا شد. تايك 
ایرانی‌ی دیگر يك فرزند بزرگی آذربایجان بسال ۸۰۰ 
هجری خط دستعلیق را اختراع کرد . این بزر گمرد » 
میرعلی » يك جوان تبریزی بود . 

بیشتر خوشنویسان دوران تمدن اسلامی » ایرانی 
بودند . چگونه میشود چنین عطی را حط عربی نامید ؟ 

دویم - به‌عو ض کردن الفبای فارسی باالفبایلاتینی 
نیاز نیست . 

ده‌ها سال است که آموزگاران و روان شناسان » 
روش یاد دادن خواندن و نوشتن را به حردسالان دگرگون 
کرده‌اند. آنها دریافته‌اندکه » نو آموزان حردسال » شکل 
کلمه را بذهن میسپار ند » نه‌حرفهای آنرا ‏ ودر نوشتن‌هم 
شکل کلمه رانقاشی میکنند . هنگام خواندن ازروی شکل» 
کلمه را میخوانند و آنها را هجی نمیکنند . ازین‌رو در 
آغاز » کلمه‌هایی را که شکلشان ساده است به خردسالان 


یاد میدهند » سپس آنهاییرا که شکل دشوار دارند . 


کل ۳ 


پس از آنکه‌نو آموزان‌خردسال‌درنوشتن وخواندن‌پیشرفت 
کردند » الفبا و هجی کردن دا یادشان میدهند . آنهاییکه 
با ابن روش خواندن و نوشتن باد گر فته‌اند. تندترمیخوانند 
و مینی سیگ . 

روشن شد که » نو آموزان خردسال شکل کلمه را 
بذهن میسپار ند ونه‌حرفهای آنرا. هم‌چنین از روی شکل» 
کلمه را میخواند و آنرا هجی نمیکند و هنگبام نوشتن » 
شکل کلمه را نقاشی میکنند . پس دشواریی الفبا . نقش 
بزرگی در باد دادن حوانندن ونوشتن به‌نو آموزان ندارد . 

گذشته ازین ۰ هواداران تغییر خط فارسی به حط 
لاتینی » هنوز نمیدانند که » حوشنویسان حط فارسی برای 
زیبا کردن حط و تند نوشتن و زود خواندن آن » حرفهای 
الفبای فارسی راکوتاه کرده‌اند . در حالیکه الفبای لاتینی 
هنوزبشکل تك‌حرف دیرین خودمانده‌است . در کشورهایی 
که‌باالفبایلاتینی مینویسند» ناگزیرشده‌اند برای تندنویسی 
و منشیگری» حط کوتاه درست کنند . چون الفبای حط 
فارسی کوتاه شده است » برای تندنوشتن و زود خواندن 
آن » نیازی به حط کوتاه شده نیست . 


۵ات 


عوض کرون حط زیبای فارسی باعط لاتینی» پای 
لغت‌های‌بیگانه رابهز بان فارسی بازخو اه کروو واژه‌های 
بیگانه» زبان شیرین فارسی را فرا حواهند گرفت و چندی 
نخواهد گذشت که فرزندان ابران» دیگر زبان فردوسی و 
سعدی را نفهمند . 

اکنون که حط عوض نشده‌است ؛ نگاهی به‌نامها و 
تابلوهای مغازه‌های شهرهای بزرگک ابران بویژه تهران 
بیانداز یدتا گفتة مراباور کنید. چه‌ميشد اگر بجای«وا کمی- 
نی‌شن » مایه کوبی و بجای «اورژانس» فوری و بجای 
«مولن‌روژ» سرخ آسیاب » گفته ونوشته ميشد و لغت‌های 
خیلی زیاد دیگر مانند اینها . 

حط فارسی تنها مال ما نیست . کردان » افغانها 
پاکستانیها . وعرب زبانها هم با این خحط مینوبسند . تخییر 
دادن حط ‏ در حکم جدا کردن ایران از آنها است . 

حط زیبای فارسی یکی از پایه‌های استوار ملیت و 
تمدن و فرهنگ ماست و اینهمه کتاب با آن‌نوشته شده‌است. 
حط فارسی. حط مسلمانان است؛ حط قرآن است . تغییر 
دادن خط فارسی وعوض کردن آن باحط لاتینی » گناهی 


سل ات 


بزر گ و نابخشودنیست. مارا ازمسلمانان جهان جدامیسازد 
و نبایدگذاشت هرگز انجام‌گیرد . زیرا ملت ایران » بیش 
ازملت‌های مسلمان دیگر برای رهبریی مسلمانان جهان 
شایستگی دارد.ایران» مر کزجغر افیایی‌ی جهان اسلامست. 
ایسرانیان » در ساختن و گستردن تمدن اسلامی بیش از 
ملت‌های مسلمان دیگر تلاش و کوشش کرده‌اند و از 
تمدن اسلامی زیادتر ازملت‌های مسلمان دیگر سهم دارند. 
ایبرانیان»مردمی‌داد گستر ند ودر کشور داری وسازمان‌دادن 
استعداد زباد دار ند . 

سهیم - چگونه‌میشود به آسانی به‌نو آموزان بزرگك 
سال خحواندن و نوشتن حط فارسی را باد داد ؟ 

برای این کار پیشنهارهای زیاد شده است . پيشنهاد 
مرا هم دنبالةٌ آنها بدانید ؛ باشد که آنرا به پسندید . 

خواندن و نوشتن حط فارسی را می‌شود در این‌سه 
درس به نو آموزان بزرگك سال یاد داد . 

درس یکم - خبط فارسی با ۳۲ حرف خموش: 
اب پات ث ج جح خ د ذر ز ژس‌ش‌ص ض‌طاظ ع غ فا ق 
4 گ ل م نو ه ی » بی‌حرف گویا نوشته میشود 

-۱۷- 


درس دویم - از ۳۲ حرف ؛ هفت حرف | د ذر ژ 
و » نچسبنده‌اند و بدنبال آنها حرف دیگر نمی چسبد . 
حرفهای دیگر الفبا چسبنده هستند و بدنبالشان حرفهای 
دیگر میچسبد . 

اگر حسرفهای چسبنده در آغاز و میان کلمه نوشته 
شوند » برای زیبایی‌ی خط » آنها را کوتاه می‌نویسند» 
بشکل‌های: د پٍ د 2 جچ ح خسن صض ع غ ف ق ۶5 من د 

درس سه‌یم - برای نوشتن » حسرفها را دنبال هم 
میگذارند . هرجا حرف چسبنده در آغاز یامیان کلمسه 
بیفند ۰ کوتاه شدةٌ آنرا را مینو بسند مانند : 

ده آدم ز دوع ی کد گر ددآن گر آمی‌ در 

اسات 5و داد است . پس از آنکه نو آموز بزرگگ سال 
این سه درس را یادگرفت ‏ باید زیاد تمرین کند تادستش 
روان گردد وبتواند تند بنویسد . 

چهارم - يك پیشنهاد برای آسان کردن خواندن و 
نوشتن خحط فارسی » ب ی آنکه شکل حط تغییر کند. 

طرفداران تغفییرخط دو ایراد اصولی به‌عط فارسی 
میگیرند . یکی آنکه الفبای فارسی دارای حرفهاییست که 


۳ 


یکجورخوانده می‌شوند امایکجور نوشته نمیشوند. دیگر 
آنکه الفبای فارسی حرفهای گویا ندارد. 

حرفهای الفبای فارسی که يك جورخو انده میشوند 
اما یکجور نوشته نمیشوند اینها هستند : ت و ط - ث و 
س‌وص -ح وه - رو ذ‌وض‌وظ - اوع -عوق . 
ابو نصر فراهی درنصاب صبیان گفت : 

هشت حرف است آنکه اندر فارسی ناید همی 

او حاوء صادو ضاد و طا و ظاو» عین وقاف . 

این‌حرفها که همراه لغت‌های‌عربی (آرامی»سریانی) 
به زبان فارسی راه یافته‌اند ودر زبان اصلی » گویش ویژه 
دارند » نوشتن خط فارسی را برای کم سوادان وشوار 
میکنند.. دشواریی خواندن و نوشتن در حط کشورهای 
صنعتی مانند فرانسه و انگلیس هم هست . چون روشن 
شده‌است ؛ که نو آموزان شکل کلمه را به ذهن میسپارند 
نه‌هجی آغرا ‏ برای اصلاح کردن خطشان هیاهو نمیکنند. 

برای کاستن این دشواری» باید لغت‌های فارسی‌بی 
را که به‌نادرستی باهشت حرف بالانوشته میشوند » درست 
نوشت مانند : تهسران (طهسران) » توس (طوس) » توفان 

-۱۹- 


(طوفان) » سد (صد) » شصت (شست) » اسپهان (اصفهان) 


وخیلی لغت‌های ویگر . 
همه حرفهای الفبای فارسی خحموشند » برای آنکه 
گویا شوند روی آنها نشانی‌ی -- ۰+ میگه‌ارند . 


هم چنین « ای » را بشکل ی » و < او » دا بشکل «و» 
مینوبسند . و روی «۱ » کشیده ( ) میگذارند تا ۲ 
خوانده شوو . 

برا ی آنکه دشواری‌ی خواندن و نوشتن خحط فارسی 
کم‌شود » پيشنهاد میکنم که : 

۱- حرف گویای ه که در آخر کلمه صدای 1 
میدهد» بشکل. ه و 4 نوشته شود مانند : 

آورده » زنده » گفته» به (ب) وجسز اینها. وحرف 
حموش را بشکل ه (بادوچشم) بنو بسید مانند : 
آه » آگاه » راه » هر » بهتر » هزار » مهتأب وجز اینها . 

۲-درتعط فارسی»حرف‌خموش« ی » وحرف‌گویای 
«ای»را یکجورمینویسند. بهتراس تکه حرف‌خموش « ی » 
بی نقطه نوشته شودمانند: دك »ری » چی » کی » می » 
دار » داد و جزاينها . و حرف گویای «ای» را با دو نقطة 
زیرین بنویسند مانند : 


ده ۳۲ 2 


مینو » دي » سیم » كي » دیدن » شنیدن وجزاینها. 

۳- حرف گوبای «7» و حرف خموش «۱؛ را که 
با گویا میشود » یکجور مینویسند » بهتر 
آنکه حرف‌گویای 7 راهمه‌جاء چه تنهاوچه در آخر کلمه؛ 
با کشیده و بشکل «1» بنو یسید مانند : 

آرآم » قنبا رها » آیا وجزاینها . 

۴- حرف خموش «واو » و حرف گویای « او » 
هردو بشکل « و » نوشته می‌شوند . 

اگرحرف خموش بشکل «و» و حرف گویا بايك‌نقطة 
بالایی نوشته شود.‌خواندن آنها آسان‌تر میگردد مانند : 
پروآفه » وآم » ور آمین » خوآر » خوش » و 
او » زوه » کوه » خروس » چالزس » خمذش » روژفتن » 
و آرونه » کآوزس » دآوژد » و جزد » طاوزس » چاوزش 
و جز اینها . 


۲۹ 


از آنچه گفتم نتیجه میگیرم که : 

۱- الفبای حط فارسی» پیش از آنکه عربی شود » 
ایرانی شده و از جنوب غربی‌ی ابر ان » از راه مدینه به 
عربستان رفته است . 

برای تند نوشتن و زیبا نوشتن » الثبای حط فارسی 
را" کوتاه کرده‌اند » در حالیکه الفبای لاتبنی بشکل « تك 
حرف دیرین» مانده است . 

۳. الفبای‌یونانی و الفبای لاتینی؛ از الفبای فنیقی گرفته 
شده اند . زیرا حرفهای الفبا » بزبان فتیقی و آ رامی معنی 
دارد » اما در زبان بونانی و لاتینی معنی ندارد ۰ 


تهران» خرداد ۱۳۶۹ 


احمد حاهی؛ استاد دا نشکده‌های فنی‌ی تهر ان و تمس بز 
ودا نشکد؟ صنمتی‌ی تهران . 


ت۳۲ 


نخت جمشید نسوخته است . 


هیچگاه تخت جمشید در آتش نسوخته است زیرا ه 

۱- تخت جمشید روی سنك آهك و باسنك آهك ساخته 
شده است . 

۲ سنك آهك حالص کر بنات کلسییم ,0000 است 
که در فشار يك جو ؛ در گرمای ۴ر۴٩۸‏ درجه با گرفتن 
۵ ۳۹ گرم » میپزد و به ۴۴۰۵ درصد ,۵ و ۵۶۰۷ 
در صد 000 تجزیه ميشود. گاز ,00 به هوا میرود و آهك 
زنده 0م6 میماند . 

۳ آهك زنده 0۵0 »با آب تر کیب آهك شکفته 
(01) 0۵ میدهد و ۱۸۰۵/۶ گرما آزاد میشود . 

۴ آب آهمك‌شکنتهر |میشو ید و با آن» آب آهك درست 
میکند وروان میگردد . 

۵- اگر تخت جمشید در آتش سوخته‌بود» بایدسنگهای 
بالا تن آن » در شعله‌های آنش و سنگهای کف آن ۰ زیر 


-۷۲۳- 


جسمهای‌سوز ان فرو ریخته؛ کمی پخته باشد. آب‌باران و 
برف با پوسته آهك پخته تر کیب آهك شکفته داده باشد و 
آنرا شسته باشد . 

۶ سنگهابیرا که از زیر خحاله بیرون آورده‌اند » بویژه 
سنگهای کف .همه گی‌سالمند و لبه‌شان تیز و کنده گری‌شان 
مانند روز نخست بجا مانده‌است . این میرساند که تخت 
جمشید نسوخته و سطح سنگهای آمکیی آن نپخته است 
که » آب باران و برف با سنگهای آهك پِختهةآن تر کیب 


شده » آن را شسته باشد . 


۳ 


لشکر کشیی خشابادشا به بو نان بسال ۴۸۰ 
پیش ازمیلاد . 
ژثرال سر پرضی سایکس » رئیس پلیس جنوب و 
تار بخدان انگلیسی ؛ در کتاب تاریخ ایران خود ( ترجمة 
فخرداعی ی گیلانی: جلد اول چاب دویم ۱۳۳۵ در صفحةً 
۱ و ۲۶۲ ) ناوها و لشگریان ایران را در جنك بایونان 
از فول هردوت چنین صورت داده است : 


ناوهای فنیقی ومصری و یونانی‌ی‌تابع ایران ۱۲۰۰ فروند 


ناوهای حمل و نقل ۸(۳««۰ة۵( 
رویهم 2 ,«* 
پیاده‌گان ۰ تن 
سواران 5 ,#۰ 
ملوانان و سیاهیان دریایی ۲ 
رویهم ۰.۵ 


قوای امدادی و ملازمان وخدمتگاران» این عده را از پنج 
ملیون تجاوز میدهد . 


-۲۵- 


این بودنوشتةً تاریخدان بزركه انگلیسیی‌فرن بیستم 
از قول هردوت . 

نوشتة بالا .یکی از بزد گتر.بن دروغهای تار .بخ 

است ز درا : 

۱ ۱- اگر خوراله روزانة هريك ازین پنج ملیون را 
يك کیلو گرم به حساب آوریم » چون در بونان تهية 
خوراکی ممکن نبود » ناچار باید از پشت جبهه یعنی از 
آسیای صغیر تهیه میشد . 

۲- هرگاهاین پنج ملیون کیلو گرم ور الك روزانه » 
با قاط رکه پرطاقت ترین بار کش کوهستانیست» حمل‌میشد 
و بهرقاطر یکصد کیل و گرم بارمیگذاشتند» روزانه به پنجاه 
هزار قاطر نباز داشتند . 

۳- چنانچه فاصلةً حمل خور ال » از جای بارگیری 
تا کنار دریای روم دست کم ۵۰۰ کیلو متر حساب شود 
( برابر با فاصلةٌ انکارا تا کنار دریای مدیترانه ) وهرقاطر 
روزانه ۴۰ کیلو متر راه برود » پیمودن هزار (۱۰۰۰) 
کیلو متر راه رفتن و ب رکشتن » ۲۵ روز طول میکشد . 

ار 


۴ به حساب بالا » هر قطار پنجاه هزار قاطری‌ی 
روزانه» در۲۵ روزبار خود را به کناردریای روم میرسانید 
و برمیگشت . پس به ۲۵ قطار پنجاه هزار قاطری » برابر 
با ۱۲۵۰۰۰۰ قاطر نیاز داشتند . 

۵- يك ملیون و دویست و پنجاه هزارقاطررا دنبال 
هم به بندید » قطاری بطو ل بنج ملیون متریا بنج هر اد 
کیلومتر ددست میشود ( اگر قاطر اولی در پاریس‌باشد؛ 
قاطر آخری هنوز ازتهران بیرون نرفته است ). 

ع اگر هر ایرانی روزانه يك لیترد فع میکرد » 
مدفو ع همه آنها : 


روزانه به اج مر مکست 
ماهیانه به ۵28۱ ۵(« 
سالیانه به ۰ » میرسید 


آیا این‌همه مدفو ع» میدان جنگ را در کشور زیبای بونان 
باستان آ لوده نمیساعت ؟ وسربازان دلیرپو نانی میتو انستند 
درمدفو ع لشگریان ایرانی از کشور آلووة حود دفاع کنند؟ " 


۲۷+ 


خداو ند از تقصیر ات تار بخدانهای غر بی» از هردوت 
تا ژنرال سر برسی سایکس انگلیسی بگذرد و تاد.یخ 
نوسان خودمان را هم بر اه حقیقت هدابت فر ماید . 


۳ات 


شماره ثب تکتا بخافه ملی ۲۹۷ بتادرخ ۳۰ ۳ ۳۹ 


از این کتاب نعداد ۳۰۰۰ شسخه درچاپ داود ناه چاپ گر دد 


